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بررسی و نقد دیدگاه مخالفان با تاکید بر حدیث 

 توسل به ذات ، در موردانس بن مالک
 ماکر نبی

*یزجسرخه د یرضا پورعل

 چکیده
از اعمال رایس میان مسـلمانان  ،درگاه الهی، در رول تاریخ مقربانو  ذا  اولیاتوسل به 

 هبـا تکیـه بـای به م الفت با این رسم دیرینه برخواسته و عده ،بوده است. در این میان
بـه دو قسـم تقسـیم  دلایـلانـد. ایـن عمل مذکور را مـورد انکـار قـرار داده دلایل،برخی 

سـد "ای که توسل به ذا  را وسیله و مقدمه شرک دانسته و از باب ادله اولا،شوند:  می
توسـل بـه ذا  را از مصـادید بـدعت ای کـه ادلـه دومـا، اند.با آن م الفت کرده "ذرایع

نـه  ،گردد که توسل بـه ذا ا با  می روآ توصیفی تحلیلیاند. در این مقاله با دانسته
 .باشدمیشرک است و نه از مصادید بدعت  مقدمه

 یثتوسـل بـه منزلـت، حـد یگـاه،توسل به ذا ، توسل به دعا، توسل به جا ها: کلیدواژه
 انس بن مالک، شرک، بدعت.

  

                                                 
تۀ ارشـد رشـ و دانشجوی کارشناسـی البیت الإعلام لمدرسة أهل کارشناسی ارشد کلام اسلامی، پژوهشگر مؤسسۀ دار* 

 .علوم سیاسی دانشگاه باقرالعلوم
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 مقدمه
مسـلمانان در رـول الهی از جمله اعمال رایس میان  یبه اینکه توسل به ذا  اولیابا توجه 

ودن بسیاری از ب گذاریا بدعتموجب مشرک  ،نستن این عمل، شرک یا بدعت داتاریخ بوده
توسـل بـه  م الفـان   یله مذکور و بررسی ادلـهئبنابراین توجه به مس ؛مسلمانان خواهد شد

 ،گونه که ایشان ادعا دارند، توسل به ذا ضروری است. باید دید که آیا همان لازم و ،ذا 
یـد یتااست؟ یا اینکه سازگار با آن بوده و از اعمال مورد  های اسلامهشر  و آموزم ال  با 

توسـل بـه ذا  را  م الفـان   دلایلو نقد  رو بررسیمقاله پیش ،روشر  مقدس است؟ از این
 باره پرداخته است.به بحث در اینموضو  خود ساخته و 

رفح  قلم محمد زاهد کو ری، به، مقالات الکوثرف مانندتوسل به ذا  در آ ار متعددی 
جحوا   نالاسحعاد فحقلم محمود سعید ممدوح، به، المنارة لتخریج احادیث التوسل و الزیارة

 ؛قـرار گرفتـه اسـتری و... مورد بحث قلم عیسی بن عبدالله حمیبه ،التوسل و الاستمداد
اکار آ ار نگاشـته شـده در ایـن حـوزه،  ،روبرخلاف نوشته پیش اولا اما باید توجه داشت که

 ماننـدداده و بـا خلـا میـان مفـاهیمی ویژه توسل به ذا  ارائه نـی دقیقی از توسل بهمعنا
ن حـدیث انـس بـ  انیـا. اندباره مطرح کردهکلی در اینتوسل، استغا ه، شفاعت و... بحای 

تنهـا ا ـری اسـت کـه  ،رویک از آ ار مذکور نبوده و نوشته پیشبحث در هیممحور  ،مالک
 باره حدیث مذکور ارائه داده است.بحث جامعی در 

 شناسی توسل به ذاتمفهوم
بنـابراین ابتـدا بایـد  ؛ذا  اسـتتوسل به ذا " مرکب از دو کلمـه اصـلی توسـل و "عبار  

 ذا  را مش ص ساخت.توسل را معنا نمود. سیس مراد از 

 و مفهوم توسل0
توسل نیز مصدر باب تفعل از مـاده مـذکور  0معنای رغبت و تمایل است.بهماده " و س ل" 

تقـرب و  ،اصـطلاحی توسـل نیـزمعنـای  0معنای تقرب و نزدیکی جستن اسـت.و به 2بوده
                                                 

 . 885، ص7، جمعجم مقایح  اللغةفارس، احمد، . ابن0
 .378، صنمفردات الراغب الاصفهان. راغب اصفهانی، حسین بن محمد، 2
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 هـدف فـرد ،اعم از اینکه خـود تقـرب و نزدیکـی است. نزدیکی جستن به خداوند سبحان
د سـبحان، بـرآورده شـدن یا اینکه هدف وی از توسل و تقرب به خداونـ ،کننده باشدتوسل

بـا وسـیله قـرار  . باید توجه داشت که نزدیکی و تقرب جستن به خداوند نیز یـاحاجا  باشد
یا غیر م لوق )اسماء  و و...( ی دیگران، اعمال صالح، ذا  اولیادادن امری م لوق )دعا

2ممکن است؛ و صفا  الهی و...(
در توسـل، درخواسـت و رلـب یـا مسـتقیم و یـا بـا  لـذا 
بنـابراین اگـر  ؛گیـرداز خداونـد سـبحان صـور  مـی ،واسطه )توسـل بـه دعـای دیگـران(

توان آن را توسل نامید و درخواست و رلبی از غیر خداوند سبحان صور  گیرد، دیگر نمی
 9از مصادید استغا ه و استعانت خواهد بود.

 ذاتو مفهوم 0
 4،گاه مترادف با جایگاه، مقام، منزلت و حـد ،نظران ایشان، ذا در ادبیا  وهابیان و هم

-بهبرخی از وهابیان توسل  ،عبار  دیگربه ؛دانسته شده است 1و گاه متغایر با این مفاهیم

-، مقام و جایگاه اولیا نزد خداوند سبحان را از مصادید توسل به ذا  دانسـتهحد، منزلت

 حـد و جایگـاه،غیر از توسل بـه ،برخی دیگر بر این باورند که توسل به ذا  ،ر مقابلد ؛اند
عبـارتی  ،بنابراین از نظر گروه اول ؛منزلت، مقام و حد انبیا و اولیا نزد خداوند متعال است

واسطه حقی که پیامبر  نزد تو دارد، بر تو هب ا،)خداوند ،«نتوسل الیک بحد نبیک» مانند
واسـطه مقـام و منزلـت )خداونـدا بـه ،«نتوسـل الیـک بجـاه نبیـک»یا  ،جوییم(توسل می

 )خداونـدا ،«اِنبي انتوْل الي»تفاوتی با عبار   ،جوییم(پیامبر  نزد تو، به تو توسل می
اما  ؛همه از اقسام توسل به ذا  هستند جوییم( نداشته وواسطه پیامبر  بر تو توسل میبه

توسل به ذا  محسـوب  ،«نتوسل الیک بنبیک»عباراتی نظیر فقا  ،بر اساس دیدگاه دوم
 از مصادید توسل به ذا  نیستند. ،شده و دسته اول عبارا 

                                                 
 .3873، ص88، جشم  العلوم و دواء کلام العرب من الکلوم. حمیری، نشوان بن سعید، 0
الیسام الدین بن عبدالقادر، ؛ هلالی، محمد تقی883، ص3، جمیاسن التاویلالدین بن محمد، . قاسمی، محمد جمال2

 .783، صالتمهحد لشرم کتاب التوححدشیخ، صالح بن عبدالعزیز، ؛ آل27، ص8، جالماحق لکل مشرک و منافق
 .573، صالعقحدة نالشحخ میمد رشحد رضا ف منهج، تامر محمد محمود، یمتول. 9
 .853، ص8، ج(مجموعه اول) فتاوف اللجنة الدائمةاحمد بن عبدالرزاق، . دویش، 4
 .733، ص8، جمجموع فتاوف و رسائلعایمین، محمد بن صالح، ابن. 1
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 ادله عدم جواز توسل به ذات
توسـل بـه  . اولاانـداز دو جهت توسل به ذا  را مردود دانسته ،نظران ایشانوهابیان و هم

توسـل بـه ذا  از مصـادید   انیا 2نیست.جایز  0مقدمه شرک بوده و از باب سد ذرایع ،ذا 
 بدعت است.

 بودن توسل به ذات مقدمه شرک و3
شـرک دانسـته اسـت. او  مقدمـه، توسل به ذا  را وسـیله و مجموع فتاوفباز در کتاب بن
خداونـدا » :مانند این عبار  ،نزلت یا حد و یا ذا  نبی اکرمتوسل به منویسد: می

ا یـا حـد انبیـا یـ ،ت ایشان یا حد وی یا منزلت انبیایا منزل ،توی واسطه نبخوانم بهتو را می
عایمین نیز توسـل بـه ابن 9.ل شرک استیبدعت و از وسا، «منزلت اولیا و صالحان و یا...

که ظاهرا مراد وی از شرک اصـغر خوانـدن توسـل  دانسته 4ذا  را از مصادید شرک اصغر
عی نبـودن بر شـر  ،بازاو نیز همانند بنچراکه  ؛ذا ، مقدمه شرک بودن این عمل استبه 

سبب بـودن امـری کـه از منظـر شـر  نویسد: اعتقاد بهوی می 1.توسل به ذا  تاکید دارد
سـبب موجب اعتقاد به است. توسل به ذا  نبی اکرم 6سبب نیست، نوعی از شرک

پـس توسـل بـه ذا  ایشـان نـوعی از  ؛سـبب نیسـت ،بودن چیزی است که از منظر شر 
 7ست.شرک ا

صـور   )فارغ از اینکـه توسـل بـه ذا  احیـا را مطلد توسل به ذا  ،البته ادله مذکور

                                                 
 معنایبه معنای وسیله است. اصطلاح "سد ذرایع" نیزیعنی بستن و جلوگیری کردن و "ذرایع" جمع "ذریعة" به"سد" ». 0

باز، عبدالعزیز بن عبدالله، بن .ر.ک)؛ «گردد ای می منجر به مفسده ،حسب عاد جلوگیری کردن از هر کاری است که به
 .(333، ص8، جانوار الاصولمکارم شیرازی، ناصر، ) (؛788، ص7، جمجموع فتاوف

 .357، ص8، ج(مجموعه اول) فتاوف اللجنة الدائمةاحمد بن عبدالرزاق،  ،. دویش2
 .788، ص5، جمجموع فتاوفباز، عبدالعزیز بن عبدالله، . بن9
معنای مراعا  دیگران در کنار خداوند متعال است. این شرک موجب مترادف با ریا و نفاق بوده و به ،شرک اصغر با تسامح». 4

 .(838-838، صمعجم مفردات الفاظ القرانراغب اصفهانی، حسین بن محمد،  .ر.ک)؛ «خروج از اسلام نیست
 .737-733، ص8، جمجموع فتاوف و رسائلعایمین، محمد بن صالح، ابن. 1
مجموع فتاوف و عایمین، محمد بن صالح، )ابن؛ «معنای شرک اصغر استعایمین نوعی از شرک بهابندر ادبیا  ». 6

 .(853، ص8، جرسائل
 .737-733، ص8، جمجموع فتاوف و رسائلعایمین، محمد بن صالح، ابن. 7
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امـا دسـته دیگـری از ادلـه  ؛انـدمقدمه شرک دانسته ،یا بر ذا  اموا  توسل شود( ،بگیرد
عنـوان بـه ؛انـدوجود دارند که خصوص توسل به ذا  اموا  را مقدمه شرک معرفـی کـرده

نـام توسـل بـه ذا  یـا در اسلام عملی به آمده است: اللجنة الدائمةفتوف در کتاب  ،ماال
 0.د ندارد و این عمل وسیله شرک استمنزلت و یا حد اموا  وجو

 بررسی و نقد

-کـاری اسـت کـه بـه معنای جلوگیری کردن از هـربه 2سد ذاریع ،رور که اشاره شدهمان

مفسده نبـوده و از اعمـال یعنی خود عمل دارای  ؛ای استمنجر به مفسده ،حسب عاد 
کنـد تـا از مانند کشاورزی که انگور کشت می ؛سده خواهد شدولی منجر به مف ؛مباح است

 ؛انگورهای کشت شده شراب درست کند. در این ماال کشت انگور یک عمل مبـاح اسـت
 ،ال بـا توجـه بـه ایـن نکتـه بایـد گفـتشود. حمی (یعنی شراب)ولی منجر به یک مفسده 

و توسـل بـه ذا   به ذا  )اعـم از توسـل بـه ذا  احیـاتوان ادعا کرد که توسل چگونه می
حـدیث انـس بـن  مانندکه بر اساس احادیای در حالی ؟منجر به شرک است عادتا ،(اموا 
ه توسـل بـه ذا  را بـه اسـت کـ این نبی اکـرم 4،و حدیث عامان بن حنی  9مالک

                                                 
 .444، ص1، جفتاوي اللجنة الدائمةاحمد بن عبدالرزاق،  . دویش،0
 .333، ص8، جانوار الاصولمکارم شیرازی، ناصر،  ؛788، ص7، جمجموع فتاوفباز، عبدالعزیز بن عبدالله، بن. 2
عباس بن عبدالمطلب را واسطه قرار داده و از  ،سالیگوید: عمر بن خطاب هنگام قحطی و خشکانس بن مالک می. »9

گفت: اللهم انا کنا نتوسل الیک بنبینا فتسقینا و انا نتوسل الیک بعم نبینا فاسقنا. نمود. او میخداوند متعال رلب باران می
، 5و ج 8585، ح 83، ص8، جبخارفالصیح  ب اری، محمد، )؛ «کردافزاید: بعد از آن باران شرو  به باریدن میوی می

-الاحسان ف  تقریب صیح  ابن حبان، محمد،ابن)؛ (88، ص3، جالطبقات الکبرفسعد، محمد، ابن)؛ (7385، ح 85ص

عبدالله، )ابن؛ (8388، ح 773، ص8، جخزیمهصیح  ابنخزیمه، محمد بن اسحاق، ابن)؛ (8278، ح 888، ص3، جحبان
 .(75ص ،حدیث میمد بن عبدالله انصارف انس بن مالک،

ای که داشت، مکرر نزد عامان جهت خواستهکند: مردی بهاز عامان بن حنی  نقل میالمعجم الکبحر ربرانی در کتاب . »4
اآ را با او در میان لهئاما عامان به او توجهی نداشت؛ تا اینکه با عامان بن حنی  ملاقا  کرد و مس ؛رفتخلیفه سوم می

اللهم انی اسالک بنبینا محمد صلی الله علیه و آله و سلم نبی »این دعا را ب وان:  گذاشت. عامان بن حنی  به او گفت: ...
-ا  را بگو. مرد رفت و همین کار را کرد و بعد بهسیس خواسته ؛«الرحمة، یا محمد انی اتوجه بک الی ربی فتقضی لی حاجتی

ان بن عفان برد؛ عامان نیز او را احترام کرد و سمت خانه عامان حرکت کرد. دربان بیرون آمد و دست او را گرفت و نزد عام
اآ را اجابت نمود... آنگاه مرد نزد عامان بن حنی  رفت و از او تشکر کرد. عامان بن حنی  گفت: این سفارآ از خواسته

کند. اآ دعا بودم، مرد نابینایی نزد ایشان آمد و از وی خواست برای بازگشت بینایی 7من نبود؛ روزی خدمت رسول خدا
؛ «دید به ما ملحد شدکه چشمانش میهمین دستور را به او دادند و مرد نابینا پس از انجام این دستور، در حالی 7پیامبر

ربرانی، )؛ (788، صالدعاربرانی، ابوالقاسم، )؛ (33، صمشحخة یعقوب بن سفحان الفسوففسوی، یعقوب بن سفیان، )
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صـحابی ایشـان اسـت کـه بعـد از  نیـز عامان بن حنی  .دهدموزآ میآاصحاب خویش 
عمر  .دهدمیموزآ آتوسل به ذا  ایشان را به دیگران  رحلت رسول گرامی اسلام
خبـر را بارهـا  ل متعدد خویش به ذا  نبـی اکـرمتوس هم بن خطاب و سایر صحابه

صحابه او عملی را به مردم آموزآ داده و یا مرتکـب عملـی  و . آیا نبی اکرماندداده
 ،و صـحابه ایشـان یا این عمل نبی اکـرمآشد؟ که عادتا ختم به شرک میشدند می

از چنـین اتهامـاتی  ،و صـحابه ایشـان ساحت نبی اکرم دعو  به شرک نبود؟ قطعا
توان توسل به ذا  را عادتـا منجـر بـه وجه نمیهیمبه ،ست و با وجود احادیث مذکورا مبرا

 مفسده شرک دانست. 

 اتو بدعت بودن توسل به ذ4
  .اندتوسل به ذا  را بدعت دانسته ،م الفان توسل به ذا ، با تکیه بر دو دسته از ادله

صور  بگیرد یا  )فارغ از اینکه توسل به ذا  احیاکه مطلد توسل به ذا   دلایلی اول،
 ند از:ااند، که عبار را بدعت دانسته ،به ذا  اموا  توسل شود(

عروف و شناخته شده نباشد، بـدعت اسـت. م . هر عملی که در عهد نبی اکرم8
پس توسل بـه ذا   ؛نیست ل شناخته شده در عصر نبی اکرمتوسل به ذا  از اعما

  0بدعت است.
. با توجه به توقیفی بودن عبادا ، هـر عبـادتی کـه توسـا خداونـد سـبحان تشـریع 8

وسـا خداونـد متعـال تشـریع نشـده ت عت است. توسل به ذا  نبـی اکـرمنشود، بد
  2پس توسل به ذا  ایشان بدعت است. ؛است

عنـوان بـه ؛انـدا  امـوا  را بـدعت معرفـی کـردهکه خصوص توسل به ذ دلایلی دوم،
                                                 

مقدسی، عبدالغنی، )؛ (8353، ص3، جمعرفة الصیابةاصفهانی، ابونعیم، )؛ (757، ص8، جالمعجم الصغحرابوالقاسم، 
 .(73، صالعدة للکرب و الشدةمقدسی، ضیاء الدین، )؛ (853، صالدعاء و الیث علحه نالترغحب ف
قلم اقای محسن عبدالملکی، دلالت " بهپ  ا  وفات ایشان 7پاسخ به شبهات وهابحان بر روایات توسل به پحامبردر کتاب 

باره پاسخ تمامی شبها  وهابیان در اینبعد از وفا  ایشان به ا با  رسیده و به 7روایت مذکور بر جواز توسل به ذا  نبی اکرم
 داده شده است.

 .737، ص8، جمجموع فتاوف و رسائلعایمین، محمد بن صالح، ابن. 0
 .788، ص5، جفتاوفالمجموع باز، عبدالعزیز بن عبدالله، . بن2
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ی دائمی عربستان که زیر نظر هیئـت کبـار علمـای )هیئـت علمـا هفتاوای لجندر  ،ماال
ل به اعم از توس)توسل به اموا   ،اسلام در شر  مقدس  برجسته( این کشور است، آمده: 

 0.پس این عمل بدعت است ؛تشریع نشده است (،نانذا  یا حد و یا مزلت آ

 بررسی و نقد

آید که م الفـان توسـل بـه ذا ، دو مـلاک و ضـابطه بـرای دست میاز مطالب مذکور به
 اند: تعیین مصادید بدعت ارائه داده

  ؛. عدم شهر  عمل در عصر نبوی8
بحان. توسا خداوند سـ ،مصادید عباد  باشد(که از . عدم تشریع عمل )در صورتی8
توسـل بـه ذا  از  ،بـر اسـاس دو مـلاک مـذکور کـه توجه به این نکتـه بایـد گفـت احال ب

حدیث انـس بـن  مانندی قطعی اادله ،اشاره شدکه  رورزیرا همان ؛مصادید بدعت نیست
عصـر نبـی ف بـودن ایـن عمـل در بر تشریع توسل به ذا  توسا شار  و نیز معـرو 2مالک

 دلالت دارند.  رماک
مده است: عمر بن خطـاب هنگـام قحطـی و آدیث انس بن مالک در ح توضیح اینکه

عباس بن عبدالمطلب را واسطه قـرار داده و از خداونـد متعـال رلـب بـاران  ،سالیخشک
ـا نتوسـل الیـک بعـم »گفت: نمود. او میمی اللهم انا کنا نتوسل الیک بنبینا فتسـقینا و إن 
 4.کردو  به باریدن میباران شر  ،بعد از آنافزاید: وی می 9«.نا فاسقنانبی

، صحت سـند و مـتن صیح  بخارف مانندنقل این حدیث در کتب معتبری با توجه به 
بـاره امـا در  1؛ذا  نیز بـر ایـن امـر اذعـان دارنـد آن امری قطعی بوده و م الفان توسل به

کنا نتوسـل الیـک »عبار   که ا  باید گفتر سنت بودن توسل به ذدلالت حدیث مذکور ب
 کردیم(، اولا، دلالت بـر تشـریعواسطه پیامبر خویش به تو توسل می)همواره ما به ،«بنبینا

                                                 
 .338، ص8، مجموعه اول، جفتاوف اللجنة الدائمة، احمد بن عبدالرزاق، . دویش0
 .7385، ح85، ص5و ج 8585، ح83، ص8، جبخارفالصیح  . ب اری، محمد، 2
 . همان.9
 . همان.4
  .873، ص7، ج رواء الغلحل فن تخریج أحادیث منار السبحل. البانی، ناصرالدین، 1
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توان پذیرفت که سل  امت و صحابه بـر که نمیچرا  ؛این عمل در شر  مقدس اسلام دارد
از  ،که توسل بـه ذا  ورزیدند.  انیا، گویای این مطلب استعملی غیر مشرو  مبادر  می

 ؛کردنـدمواره بر ایـن عمـل اقـدام مـیکه هچرا  ؛بوده استاعمال معروف در میان صحابه 
یعنـی عـدم )توسـا م الفـان توسـل بـه ذا ،  ،بنابراین دو ملاک ارائه شده بـرای بـدعت

، در توسـل بـه (شهر  عمل در عصر نبوی و نیز عدم تشریع عمل توسا خداوند سـبحان
 ه و این عمل از مصادید سنت است.ذا  وجود نداشت

شاید ادعا شود که حدیث انس بن مالک تنهـا سـنت بـودن توسـل بـه ذا  احیـا را بـه 
دلیل بر این  ،بعد از وفا  ایشان دول عمر از توسل به نبی اکرمرساند و عا با  می

صحابه در زمان حیـا  نبـی  کهچرا  ؛دانستاست که وی توسل به ذا  اموا  را جایز نمی
به عباس  دول ایشان از نبی اکرمبنابراین ع ؛اندبه غیر او توسل نکرده، اکرم

توسـل بـه ذا  امـوا   ،بعد از وفا  حضر ، گویای این مطلب است که از منظر صـحابه
-؛ زیرا همانپذیرآ نیستوجه قابل هیما باید توجه داشت که این ادعا بهام 0؛جایز نیست

بعد از وفا  ایشان را  توسل به ذا  نبی اکرم ،عامان بن حنی  ،اشاره شد کهرور 
توسل به  ،است که از منظر صحابه آنحاکی از  ،لهئکه این مس 2نمودبه دیگران توصیه می

 ذا  اموا  جایز است و عدول عمر دلیل دیگری داشته است.

 و حدیث ان  بن مالک و برداشت مخالفان5
ان آنها برای دفا  از اعتقاد خود مبنی بر عدم جواز توسل به ذا ، مدعی نظر وهابیان و هم

اند که مراد از لفظ توسل در حدیث انس، توسل به دعـا اسـت و ایـن حـدیث بـر جـواز شده
سـت کـه حـدیث انـس گویـای ایـن مطلـب ا ،به اعتقاد آنـان 9 توسل به ذا  دلالت ندارد.
اند که برای نـزول ه و از آنان خواستهعباس توسل کرد و صحابه به دعای نبی اکرم

و عبـاس را واسـطه قـرار داده و از  ا  نبی اکـرماما اینکه صحابه ذ ؛باران دعا کنند
                                                 

 .387، ص8، جمنزلته من العقحدة الاسلامحةالدعا و . عروسی، جیلان بن خصر، 0
 .788، صادعا؛ ربرانی، ابوالقاسم، 33، صمشحخة یعقوب بن سفحان الفسوف. فسوی، یعقوب بن سفیان، 2
منهاج التاسح  و ؛ همان، 752، ص8، جعحون الرسائل و الاجوبة عل  المسائلشیخ، عبداللطی  بن عبدالرحمن، . آل9

 .35، صمجموعة الرسائل و المسائل النجدیة؛ جمعی از علمای نجد، 852، صجرجح  بن دکشت شبهات داو نالتقدی  ف
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خداوند درخواست کرده باشند که به احترام آن ذوا  بر آنان باران نازل کند، امری خارج از 
 از: اند مدلول حدیث انس است. ادله م الفان بر این ادعا عبار 

 و فهم و برداشت علمای سلفالف

جـواز  ، بلکهنه جواز توسل به ذا  ،علمای سل  از حدیث مذکور که م الفان بر این باورند
ْروال »در ذیل باب همین دلیل است که ب اری آن را هب ؛اندتوسل به دعا را برداشت کرده

 2نقل کرده است. 0،«النسس الَمسم الَْتسقسء احا قحطوا
-)همـواره بـه ،«كنس نتوْرل اليرب ِنبينرس»اولا، عبار   که ل باید گفتدر نقد این دلی

)توسل  «نتوسل الیک بعم نبینا» نیز عبار و  ،جستیم(واسطه نبی خویش به تو توسل می
تـوان به ذا  ظهـور دارد و نمـی توسل در ،واسطه عموی پیامبر خویش(به ،کنیم به تومی
، از ظهور حدیث دست برداشـت. فلان باب آوردهآن را در ذیل  صرف اینکه مالا ب اریبه

ْوال النسس الَمسم »درج روایت مذکور ذیل عنوان  ،گونه که م الفان ادعا دارند انیا، همان
دلالت بر این دارد که وی جـواز توسـل بـه دعـا را از  ،توسا ب اری ،«الَْتسقسء احا قحطوا

 ،مراد از لفـظ توسـل در آن حـدیثاما نه از این باب که  ؛حدیث مذکور برداشت کرده است
 ؛انددرخواست دعای باران کرده ،عباس و دعا است و صحابه از نبی اکرم توسل به

گونه باشد، ب اری با این اشـکال مواجـه خواهـد شـد کـه چگونـه وی لفـظ که اگر اینچرا 
 ،که در روایت مذکوردر حالی ؟معنای توسل به دعا دانسته استبهتوسل در حدیث انس را 

توسل به خود اصلا س نی از درخواست استسقاء و توسل به دعا به میان نیامده و بحث از 
 ،ادعـا دارد صیح  بخارف شارح ،حجرگونه که ابنبنابراین همان 9؛است منبی اکر 

ا با  جـواز درخواسـت  ،هدف ب اری از درج روایت انس تحت عنوان مذکور که باید گفت
اما از باب قیـاس  ؛ا با  جواز توسل به دعای امام است ،دیگر عبار و به استسقاء از امام

جـایز  اکـرم اولویت و اینکه اگر رلب باران از خداوند متعال بـا توسـل بـه ذا  نبـی

                                                 
 . درخواست دعای باران از امام توسا مردم در هنگام قحطی.0
 .388، ص8، جالدعا و منزلته من العقحدة الاسلامحة . عروسی، جیلان بن خضر،2
 .333، ص8، جرففت  البارف ف  شرم صیح  البخاحجر عسقلانی، احمد، . ابن9
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برای استسقاء و رلب استسقاء و دعای  ن رسول اللهررید اولی مقدم کردباشد، به
ر ما جایز باشد که ذا  ایشان را واسـطه اگر ب ،عبار  دیگربه 0؛جایز خواهد بود ،از اوباران 

یا جـاه و یـا منزلـت  ،حد نبی اکرمدعای ما را به قرار داده و از خداوند ب واهیم که
ب واهیم که ررید اولی بر ما جایز خواهد بود که از خود ایشان مستجاب نماید، بهایشان، 

شـائبه بـدعت یـا مقدمـه که برخلاف توسل به ذا ، در توسل به دعا چرا  ؛برای ما دعا کند
 شرک بودن وجود ندارد.

 و معنای معهود و معروف توسل در عصر نبویب
 ف توسل در عصر نبی اکرمو معرو معهودمعنای  ،به اعتقاد م الفان توسل به ذا 

یـا نبـی  لفـظ توسـل توسـا صـحابه وقتـیآنان بر این باورند که  2توسل به دعا بوده است.
م الفان با  9مراد ایشان از آن لفظ، توسل به دعا بوده است. ،شداستعمال می اکرم

توسل به دعا  ،اند که مراد از لفظ توسل در حدیث انس نیزله ادعا کردهئتکیه بر همین مس
 : اند ازکه عبار  اندبرای ا با  نظریه خویش، به سه روایت استناد کرده آنها 4است.

گفت: در روز س بن مالک شنیده است که مینمر از ان. شریک بن عبدالله بن ابیال 
اشـت، وارد مسـجد شـد. قـرار د اللـه دری که روبروی منبـر رسـولمردی از  ،جمعه
خطبه بودند. وی بـه مقابـل ایشـان آمـد و  خواندنصور  ایستاده در حال هب پیامبر

از خداونـد ب ـواه  ه است.شد ها قطعشده و راهجانوران تل   ،گفت: ای رسول خدا
سـوی آسـمان های خود را بـهدست گوید: رسول اللهبرسد. انس میه به فریاد ما ک

-بر ما باران نازل فرما، خداوندا بر ما باران نـازل فرمـا. وی مـی ،بلند کرد و گفت: خداوندا

 1.نه پاره ابری و نه چیز دیگری دیدم وافزاید: به خدا سوگند که هیم ابری در آسمان نمی
سـالی شـکایت از قحطـی و خشـک بـه رسـول اللـهمـردم گوید: . عایشه میب

                                                 
 .335. همان، ص0
 .388- 383، ص8، جالدعاء و منزلته من العقحدةعروسی، جیلان بن خضر،  .2
 . همان.9
 . همان.4
، 214، ص4، جصحیح  مسحلموری، مسـلم، بحجـاج نیشـا؛ ابـن1111، ح 42، ص4، جبخحارفالصحیح  ، محمد، یب ار . 1
 .298ح
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به آنان وعده داد که کردند. وی دستور داد که منبری آورده و در محل اقامه نماز بگذارند و 
بر روی منبر نشست و بعـد  ،پس هنگامی که آفتاب بالا آمد ؛باره صحبت کندروزی در این

سالی و تاخیر در بارآ باران به من ر خشکخارر و حمد و  نای الهی گفت: شما بهاز تکبی
ست که شکایت کردید. خداوند به شما دستور داده است که او را ب وانید و نیز وعده داده ا

 0.حاجا  شما را اجابت کند
آنـان را  ی قریش در قبـول اسـلام، پیـامبردلیل کند بهگوید: مسعود میابنج. 

صورتی که به ؛سالی شدندار قحطی و خشکنفرین کرد و در نتیجه به مد  یک سال گرفت
و مردم از ناچاری گوشت و است وان مـردار خوردنـد. بـا  ندبرخی از ایشان به هلاکت رسید

تو خود مردم را  ،ر  آمد و گفت: ای محمدضابوسفیان نزد ح ،مشاهد این وضعیت
... رسـول نب واقوم تو در حال هلاکت است، بیا و خداوند را  .کنیرحم دعو  میبه صله

دعا کرد و در نتیجه هفت روز مدام باران بارید تـا اینکـه مـردم از زیـاد  بـاران  خدا
پس ابرها از بالای  ؛و نه بر ما ،شکایت کردند. آنگاه حضر  فرمودند: خداوندا بر ارراف ما

 2.بر مردم نواحی ارراف باران باریدسر آن حضر  پراکنده شده و 
و... صحیح  مسحلم ، صیح  بخارف ماننددر کتب معتبری با توجه به نقل این احادیث 
اما باید توجه داشت  ؛سنت استقابل پذیرآ از سوی اهل ،صحت متن و سند این روایا 

صـرف  .و عبـاس اسـت منس، توسل عمر بـه ذا  نبـی اکـر اولا، ظاهر روایت ا که
 دعا کـردن ایشـان بـرایو یا  الله به رسول سالیخشک چون شکایت مردم ازاینکه 

ای برای عـدول از ظـاهر آن روایـت کنندهدلیل قانع ،در چند روایت معدود آمده نزول باران
بنـابراین م الفـان  ؛اصلا لفا توسل استعمال نشده اسـت ،نیست.  انیا، در این سه روایت

د کـه معنـای معهـود و انـتوسل به ذا  چگونه با استناد به این روایا  به این نتیجه رسیده
 !؟توسل به دعا بوده است روف لفظ توسل در عصر نبی اکرممع

                                                 
ــودا. 0 ــلیمان، واب ــتانی، س ــا1181، ح 114، ص1ج، داودنسححنن ابححد سجس ــاکم نیش ــد، ب؛ ح علحح   كالمسححتدر وری، محم

 .1441، ح482، ص1، جالصیحیحن
ححوال صحاحب أدلائحل النبحوة و معرفحة ؛ بیهقی، احمد بن حسـین، 1141، ح11، ص4، جبخارفالصیح  ، محمد، یب ار . 2

 .142، ص4، جالشریعة
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 واقعه توسل عمر به عباس ،و مضمون روایات دیگرج
به اعتقاد م الفان توسل به ذا ، با توجه به دیگر روایـا  نـاظر بـر واقعـه توسـل عمـر بـه 

ایشان به  0به دعا دانست. معنای توسلدر روایت انس بن مالک را نیز به باید توسل ،عباس
 : اند ازکه عبار  اندسه روایت در این زمینه استناد کرده

رفـت و از خداونـد رلـب بـاران  عمـر بـه محـراب گویـد:که می عباسروایت ابنال . 
هم آب و  ،پس عباس گفت: خدایا ؛عباس گفت: برخیز و رلب باران کن ... سیس بهنمود

در این روایت تصریح شده است که عمر به ذکر نـام عبـاس در دعـای  2؛د توستهم ابر نز
بنابراین باید توسل وارد شده در روایت انـس  ؛فا نکرده و از عباس رلب دعا کردخویش اکت

 9توسل به دعا معنا شود. و رددر اساس این روایت تفسیر گنیز ب
 امبرپیـ ابه هنگـامی کـه در عهـد: صـحگویـدکه مـی ب. روایت انس بن مالک

بـرای آنـان  کردنـد. ایشـانرلب بـاران مـی نواسطه ایشاشدند، بهسالی میگرفتار خشک
. هنگـامی کـه دوران امـار  عمـر کـردو باران نیز شرو  به باریدن مینمود رلب باران می

 «استسـقوا»کلمـه  4؛عبـاس( را ذکـر کـرد )حدیث توسل عمر بـه حدیث قبلی انسرسید، 
بنابراین این حدیث  ؛کردندرلب دعا می از پیامبرنی صحابه یع ؛رلب دارد دلالت بر

-به ،دارد و لفظ توسل در کلام عمر نیز اکرم وضوح دلالت بر رلب دعا از رسولبه

 1معنای توسل به دعا است.
واسطه من به تو پناه بهعباس گفت: ... همانا قوم : گویدکه می روایت زبیر بن بکار .ج

                                                 
 .383-387، صسلامحةالدعا و منزلته من العقحدة ا  . عروسی، جیلان بن خضر، 0
دٍ ... عَن  ابْن  . »2 حَمَّ یمَ بْن  م  بْرَاه  ، فَقَالَ: عَنْ إ  اس  ، فَقَامَ الْعَبَّ مْ فَاسْتَسْد 

 
: ق اس  لْعَبَّ ی، فَقَالَ ل  صَلَّ الْم  مَرَ، اسْتَسْقَی ب  نَّ ع 

َ
اسٍ، أ عَبَّ

ر  ال»
نْدَكَ مَاءً فَانْش  نَّ ع  نْدَكَ سَحَابًا، وَإ  نَّ ع  مَّ إ  ه  رَْ ، اللَّ ه  الزَّ لْ ب  ر 

َ
صْلَ، وَأ

َ
ه  الْأ دْ ب 

لَه  عَلَیْنَا، فَاشْد  نْز 
َ
مَّ أ یه  الْمَاءَ،    لْ ف  نْز 

َ
مَّ أ حَابَ ,    سَّ

 
َ

نْ لا لَیْكَ عَمَّ ا شَفَعْنَا إ  نَّ مَّ إ  ه  ینَا، اللَّ هْل 
َ
نَا وَأ س 

نْف 
َ
عْنَا ف   أ مَّ شَفِّ ه  رَْ ، اللَّ ه  الضَّ رَّ ب  د 

َ
دَ وَأ نَا سَقْیًا   مَنْط  مَّ اسْق  ه  نَا، اللَّ نْعَام 

َ
نَا وَأ م  لَه  عَنْ بَهَائ 

مَّ  ه  یكَ لَكَ، اللَّ  شَر 
َ

لَیْكَ وَحْدَكَ لا  إ 
َّ

لا  إ 
 نَرْغَب 

َ
مَّ لا ه  یًا، اللَّ حْی  ا، م  غَةً، رَبَقًا، عَامًّ ال  عَةً ب  لِّ وَاد  رْمَ ک  بٍ، وَغ  لِّ سَاغ  لَیْكَ سَغَبَ ک  و إ 

ا نَشْک  نَّ   إ 
عَاء  لَه   ٍ  ف   د  لِّ خَائ  لِّ عَارٍ، وَخَوْفَ ک  رْيَ ک  عٍ، وَع  لِّ جَائ  وَ  ک  مٍ، وَج   .(38، ص7، جالمنصتصنعانی، عبدالرزاق، )؛ «غَار 

 .383-385، ص8، جالدعا و منزلته من العقحدة الاسلامحة. عروسی، جیلان بن خضر، 9
عن الأنصاري بإسناد الب اري إلی أنس قال: کانوا إذا قحطوا علی عهد هو عند الإسماعیل  من روایة محمد بن المانی . »4

حجر عسقلانی، ابن»؛ «النب  صلی الله علیه وسلم استسقوا به فیستسق  لهم فیسقون فلما کان ف  إمارة عمر فذکر الحدیث
 .(335، ص8، جيفت  البار احمد، 

 .385، ص8، جسلامحةالدعاء و منزلته من العقحدة ا  . عروسی، جیلان بن خضر، 1
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بارانت را بر مـا ... خداوندا ه من نزد رسول تو دارم.خارر جایگاهی است کاند و این بهآورده
و اگر عمر به ذا  عباس توسل کرده بود، دیگر به دعای عباس و حتی حضور ا 0؛نازل کن

بنـابراین از دعـا  ؛کـردکنندگان نیازی نبود و ذکر نام عباس در دعا کفایت مـیدر جمع دعا 
 2نه ذا  ایشان. ؛دعای عباس بودهعمر به  شود که توسلکردن عباس معلوم می

رور که اشاره شد، ظاهر روایت انس )روایتـی کـه همان ،در نقد این دلیل نیز باید گفت
و  ن است که عمر به ذا  نبی اکرمای ،اند(ن استناد کردهآ هموافقان توسل به ذا  ب

مده است که عمـر آر صرف اینکه در برخی روایا  دیگبهبنابراین  ؛عباس توسل کرده است
و  ریماز ظاهر روایـت انـس دسـت بـردا شود کهدلیل نمی از عباس رلب دعای باران کرد،

 .بدانیممعنای توسل به دعا لفظ توسل در آن روایت را به
بکـار و انـس بـن عبـاس، ابـنانس و دسته دوم اخبار )روایت ابنالبته اگر میان روایت 

مضمون دسته دوم  مکان ترک روایت انس و عمل بهتعارضی وجود داشته باشد، ا ،مالک(
-انـس و دسـته دوم اخبـار )روایـت ابـنحـدیث  اما باید توجه داشت کـه 9؛اخبار وجود دارد

 هبار بـیا ناظر بر یک واقعه واحد هستند )عمر فقا یک ،بکار و انس بن مالک(عباس، ابن
و یا بر وقایع  ،قعه هستند(های م تلفی از آن واعباس توسل کرده است و این روایا  نقل

هـای م تلفـی بـر عبـاس توسـل )عمر در جاهای م تل  و به روآ ؛متعدد دلالت دارند
 ،کرده است که هر کدام از این روایا  ناظر به یکی از این مـوارد هسـتند(. در صـور  دوم

تـوان حـدیث پـس نمـی ؛تعارضی میان دو دسته از روایا  وجـود نـدارد ،علت تعدد وقایعبه
میـان دو  ،در صـور  اول نیـز 4دلیل تعارض با دسته دوم از روایا  کنار گذاشت.انس را به

انـد و روایتـی ن استناد کـردهه آکه موافقان توسل به ذا  ب روایت نقل شده از انس )روایتی
تعارضـی  ،که از نظر م الفان توسل به ذا  بر توسل عمر بـه دعـای عبـاس دلالـت دارد(

                                                 
أن العباس لما استسقی به عمر قال اللهم إنه لم ینزل بلاء إلا بذنب ولم یکش  إلا بتوبة وقد توجه القوم ب  إلیك لمکان  . »0

من نبیك وهذه أیدینا إلیك بالذنوب ونواصینا إلیك بالتوبة فاسقنا الغیث فأرخت السماء مال الجبال حتی أخصبت الأرض 
 .(498، ص4، جفت  البارفحجر عسقلانی، احمد، ابن) ؛«وعاآ الناس

 .385-387، ص8، جالدعا و منزلته من العقحدة الاسلامحة. عروسی، جیلان بن خصر، 2
 .823، صعلوم الیدیثصلاح، عامان بن عبدالرحمن، . ابن9
 . همان.4
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دارد کـه مـراد از صـیغه  که تعارض آن دو روایـت در صـورتی امکـانرا چ ؛پیش ن واهد آمد
بـر توسـل عمـر بـه  ،در روایت دوم )روایتی که از نظر م الفان توسل بـه ذا  ،«سقوااست»

اما واقعیت این است که هرچند یکـی  ؛(، رلب دعای باران باشددعای عباس دلالت دارد
 (یعنی سـقی و بـاران)ماده فعل  ،ز آن رلباست، اما  مراد ا "رلب"از معانی باب استفعال 

دلالـت بـر رلـب سـقی و  «استسقوا»بنابراین  0؛است نه امری خارج از ماده )دعای باران(
در روایـت دوم،  «استسـقوا بـه» پـس معنـای 2؛اننه رلب استسقاء و دعای بار  ،باران دارد

در  ؛از ایشاناست، نه درخواست دعای باران  اکرم رلب باران با توسل به ذا  نبی
نتیجه روایت دوم انس )روایتی که از نظر م الفان توسل به ذا  بر توسل عمـر بـه دعـای 
عباس دلالـت دارد( و روایـت اول وی )روایتـی کـه مـورد اسـتناد موافقـان توسـل بـه ذا  

 کنند.ذا  را ا با  میدارای محتوای واحدی بوده و هر دو جواز توسل به  ،است(
)روایتی که مورد استناد موافقان توسل بـه ذا  اسـت( و  ،یت انساما حکم تعارض روا

در صـور  اول  ،بکـار(عباس و روایت ابندسته دوم اخبار )روایت ابنیعنی  دو روایت دیگر
ایـن تعـارض آیـا  )حدیث انس و دسته دوم اخبار ناظر بر یک واقعه واحد باشـند( چیسـت؟

شود؟ پاسخ میاخبار  محتوای دسته دومبه عمل کردن و  روایت انس ب کنار گذاشتنموج
اولا، با وجود امکان جمع میان روایا  متعارض، ترک محتوای یـک روایـت و  این است که

بنـابراین بایـد از تـرک محتـوای  9؛صحیح نیسـت عمل به محتوای دسته دیگری از روایا 
مر هـم بـه ع که گفتروایت انس اجتناب کرده و با جمع میان محتوای دو دسته از روایا  

دعا و هم به ذا  عباس توسل کرده است.  انیا، حتی اگر جمع میان روایت انس و دسـته 
توان محتوای روایت انس را رهـا کـرده و دوم اخبار ممکن نباشد، باز تنها در دو صور  می

وسیله محتوای محتوای روایت انس به اول آنکه  دسته دوم عمل نمود: به محتوای روایا
، دوم نسخ شده باشد؛ نسخ یک روایت از سه ررید تصریح رسول الله روایا  دسته

                                                 
 .373، صالمعجم الوسحط. مصطفی، ابراهیم و دیگران، 0
 . همان.2
 .773، صعلوم الیدیث نمنهج النقد فن، . عتر، نورالدی9
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 کدام ازبه اینکه مستشکل هیم با توجه 0؛تصریح صحابه و شواهد تاری ی قابل ا با  است
بـا اسـتناد بـه برخـی  دوم آنکـه تواند ادعای نسـخ کنـد.، پس نمیادله مذکور را ارائه نداده

محتوای روایت انس ترجیح داده شوند؛ با توجه به  محتوای دسته دوم روایا  بر ،مرجحا 
ایـن دو روایـت توانـایی مقابلـه بـا  2بکـار،عباس و ابـنضع  روایت ابنان مستشکل بهاذع

اساسا تعارض، میان روایا  صحیح متصور است و روایـت  9روایت انس را ن واهند داشت.
 4.شودعدم می تلقی بهدر مقابل روایت صحیح ضعی  

 مکان تقدیم فاضل بر افضل توسط عمرو عدم اد
م الفان توسل به ذا  بر این باورند که اگر مراد از توسل در حدیث انـس، توسـل بـه ذا  

وســل بــه ذا  نبــی ت توضــیح اینکــه باشــد، لازمــه آن تقــدیم مفضــول بــر افضــل اســت.
بنـابراین اگـر مـراد از لفـظ توسـل در  ؛پذیر استنیز امکان ایشانبعد از وفا   اکرم

 حـدیث انـس، توسـل بـه ذا  باشـد، در واقـع عمــر بـا وجـود امکـان توسـل بـه ذا  نبــی
توسل کرده تر از ایشان است، ، به ذا  عباس که به لحاظ فضیلت بسیار پاییناکرم
ن به فرد مفضول توسل کرده و این هما ،بنابراین وی با وجود امکان توسل به افضل ؛است

 1تقدیم مفضول بر افضل است.
 .مفضـول را بـر فـرد افضـل مقـدم سـازد به اعتقاد م الفان، امکان ندارد که عمر فـرد

در قیـد حیـا   اللـهن است که صحابه تا هنگامی که رسـول آشاهد این س ن نیز 
 توسل بـه ذا  نبـی اکـرم که ید گفتبنابراین با ؛، به غیر ایشان توسل نکردندبودند

همین دلیل عمر از توسل به ذا  ایشان اجتناب کرده و بـه دعـای عبـاس به ؛جایز نیست
 6توسل نمود.

                                                 
 .777. همان، ص0
 .383-385، صسلامحةالدعاء و منزلته من العقحدة ا  . عروسی، جیلان بن خضر، 2
 .837، صتسهحل علوم الیدیث نالمنهج الیدیث ف. نای  بقاعی، علی، 9
 . همان.4
شرم ؛ راجحی، عبدالعزیز بن عبدالله، 23، ص8، جالتوسل و الوسحلة نقاعدة جلحلة فتیمیه، احمد بن عبدالحلیم، . ابن1

 .83، ص87، ججام  الترمذف
 . همان.6
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 ،توان پذیرفت که عمـر و همراهـان ویروشن است که استدلال مذکور را هنگامی می
 شـ صسـل بـه افضـل توسـل کـرده و از تو شـ صبـه  ،توسـل همیشه و در همه مـوارد  

، عمر به عباس نیز حتی در خود واقعه توسل   این در حالی است که ؛مفضول اجتناب ورزند
خـود  ،چراکه قطعا از نظر مستشـکل ؛اندله مذکور پایبند نبودهئعمر و همراهان وی به مس

ایشان عباس را بر خـود مقـدم کـرده و بـه وی  ،اما با این حال ؛افضل از عباس استعمر 
 توسل کرده است.

هـیم  ،ت کـه عمـر و سـایر صـحابهمستند استدلال مذکور این اسـ که گفته شودشاید 
گـاه و در هـیم صـور  و نـه اینکـه هـیم ؛انـدمقدم نداشـته مفضولی را بر نبی اکرم

 0اند.حالتی، هیم فرد مفضولی را بر هیم فرد فاضل یا افضلی مقدم نکرده
 تـوان تنهـا دلیـل عـدول صـحابه از توسـل بـه نبـیهنگامی می که در پاسخ باید گفت

اولا، عـدم  کـه بعد از وفا  ایشان را عـدم جـواز توسـل بـه ذا  وی دانسـت ،اکرم
کـه چرا  ؛رسـدبدر زمان حیا  ایشان بـه ا بـا   ول صحابه از توسل به نبی اکرمعد

عدول کرده باشند، این نتیجه  صحابه از توسل به نبی اکرم ،اگر حتی در یک مورد
با وجود امکان توسل به ایشـان، بـر  ،رمبه ا با  خواهد رسید که عدول از توسل به نبی اک

نیسـت.  انیـا،  ی اکـرمدلیل بر عدم جواز توسل بـر نبـ ،اساس فهم صحابه و سل 
-میبعد از وفا  ایشان نیز در سیره صحابه به ا با   پیامبرعدول از توسل به ذا  

 به ذا  پیامبر ای بعد از وفا که اگر حتی یک مورد یافت شود که صحابهچرا  ؛رسد
، در ایـن ن را به فرد دیگـری توصـیه کـردهایشان توسل کرده است و یا توسل به ذا  ایشا

توان اعتقاد صحابه به عدم جواز توسل به ذا  را دلیل عدول عمر و همراهان صور  نمی
ن حیـا  نبـی همواره در زمـا ،حتی اگر بیذیریم که صحابه که حال باید گفتوی دانست. 

حـدیث  ماننـدمحکمـی ی اند، بـاز بـا وجـود ادلـهسل جستهتنها به ایشان تو ،اکرم
دلیل اعتقاد بـه عـدم جـواز توسـل بـه توان ادعا کرد که صحابه بهنمی 2،عامان بن حنی 

                                                 
 .383، ص8، جالدعاء و منزلته من العقحدة الاسلامحة. عروسی، جیلان بن خضر، 0
 .788، ص، الدعا. ربرانی، ابوالقاسم2
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بنـابراین  ؛انـداز توسل به ذا  ایشان اجتناب کرده پیامبر همواره بعد از وفا ذا ، 
 توسل به نبـی اکـرم وی ازدنبال توجیه دیگری برای عدول عمر و همراهان باید به

فرد  جواز تقدیم دد ا با صاین اقدام در با  ،عمر و همراهان وی که گفت توانمی مالا ؛بود
توسل به  ،در واقع ،یا توسل عمر و همراهان وی به عباس 0؛اندمفضول بر فرد افضل بوده

نـزد خارر قرابت و جایگاهی کـه عبـاس بهکه ایشان چرا  ؛استبوده  خود نبی اکرم
  2.است به وی توسل کرده ،داشت پیامبر

 نتیجه
و صـحابه  پیـامبرتوسا  ،اولا، توسل به ذا  که تبا توجه به مطالب مذکور باید گف

-بنابراین نمـی ؛اندبه آن عمل کردههموراه  موزآ داده شده و صحابهآبه دیگران  ،ایشان

سد ذرایع بایـد از آن اجتنـاب  مقدمه شرک است و از باب ،توان ادعا کرد که توسل به ذا 
حـدیث انـس بـن مالـک و حـدیث عامـان بـن  ماننـدوجود احادیای انیا، با توجه بهنمود.  

وف و و هم از اعمال معر  وسا شر  مقدس اسلام تشریع شدههم ت ،حنی ، توسل به ذا 
 تـوان آن را از مصـادید بـدعتمـیبنابراین ن ؛است شناخته شده در عصر نبی اکرم

 دانست.
 

  

                                                 
 .732، صمقالات الکوثرف. کو ری، محمد زاهد، 0
جوا   نالاسعاد ف؛ خرسه، عبدالهادی محمد، 78، صرف  المنارة لتخریج احادیث التوسل و الزیارةمود سعید، . ممدوح، مح2

 .738، صحقحقة التوسل نالتامل ف؛ حمیری، عیسی بن عبدالله، 73، صالتوسل و الاستمداد
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